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  ادبيات فارسيعضو هيأت علمي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوشهر، گروه زبان و 

  دكتر سيد احمد حسيني كازروني (استاد) سر دبير:
  عضو هيأت علمي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوشهر، گروه زبان و ادبيات فارسي
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ادبيات  اعضاي هيأت تحريريه: گروه زبان و
  (به ترتيب حروف الفبايي): فارسي

زبان و ادبيات فارسي، دكتر نصراالله امامي: استاد 
  ـ اهواز  دانشگاه شهيد چمران

زبان و ادبيات  استاددكتر كاووس حسن لي: 
  دانشگاه شيراز فارسي، 

زبان و ادبيات دكتر سيد احمد حسيني كازروني: استاد 
  دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر فارسي، 

زبان و ادبيات دكتر سيد جعفر حميدي: استاد 
  دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهرفارسي، 

زبان و ادبيات فارسي،  استاددكتر احمد خاتمي: 
  دانشگاه شهيد بهشتي ـ تهران 

زبان و ادبيات فارسي، استاد  دكتر كاظم دزفوليان:
  دانشگاه شهيد بهشتي ـ تهران
زبان و ادبيات فارسي، دكتر عباس كي منش: استاد 

  دانشگاه تهران 

زبان و ادبيات الحاجيه اردلاني: استاديار  دكتر شمس
  دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر فارسي 

  

  :  (دكتري زبان و ادبيات فارسي) مشاوران علمي
      ،دكتر عطامحمد رادمنش ،دكتر ابوالقاسم رادفر استادان:

دكتر ، محمد مؤذنّيدكتر علي ،رضايي  دكتر محمد غلام
  ها احمدرضا يلمه

دكتر منصور  ،اصغر باباصفريدكتر علي دانشياران:
       ،احمد ذاكري دكتر، دكتر فاطمه حيدري ،ثروت
  زادهدكتر مجتبي منشي ،علي سليمي دكتر

دكتر  ،دكتر اصغر باباسالار ،دكتر جمال احمدي استادياران:
هادي دكتر  ،محمدي دكتر علي اكبر خان ،ابراهيم حيدري

  ميراسماعيل قاضي شيرازدكتر  ،خديور
  

 ،دكتر سيداحمد حسيني كازروني ويراستار فارسي:
ـ بيات فارسـي، دانشـگاه آزاد اسـلامي     گروه زبان و اد
  واحد بوشهر

  
  واحد بوشهر -دانشگاه آزاد اسلامي  صاحب امتياز:

  واحد بوشهر  - و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي  معاونت پژوهش ناشر:
 sahkazerooni@yahoo.com پست الكترونيك:                 0912- 1004354 تلفن سردبير:

 ssentezami@gmail.com پست الكترونيك:          0912-0147715تلفن مدير داخلي: 



  شرايط پذيرش مقاله راهنماي نگارش و
  

نامه با شـرايط زيـر، در مباحـث تحقيقـات      اين فصل
  پذيرد:، مقاله ميزبان و ادب فارسي تمثيلي در

هاي فرستاده شده، در نشرية ديگري  مقاله .1
خارجي  هاي داخلي و چاپ و يا به ساير مجلّه

ارسال نشده باشد. ضمناً گرايش مقالات فقط 
و با  است زبان و ادب فارسيدر تحقيقات 

  رويكرد تمثيلي است.
هيأت تحريريه در رد يا قبول و ويرايش ادبـي   .2

  و كوتاه كردن مطالب، آزاد است.
ايـن فصـل   «حقّ چاپ، پس از پذيرش بـراي   .3

ــه ــد  محفــوظ اســت و» نام نويســندگان، نباي
را در نشرية ديگري بـه چـاپ    هاي خود مقاله

  برسانند.

 تأخّر آن در بررسـي و  تقدم و ها و چاپ مقاله .4
  شود. ت تحريريه، تعيين ميأتأييد هي

حاصل كـار   ، بايد تحقيقي وي ارساليها مقاله .5
  پژوهشي نويسنده يا نويسندگان باشد.

اولويت در گزينش چاپ مقالـه بـه ترتيـب بـا      .6
  تأليفي است. و هاي پژوهشي مقاله

ــؤوليت  .7 ــا و مس ــب  درج گفتاره ــحت مطال ص
 حقوقي مندرج در هر مقاله، به لحاظ علمي و

  به عهدة نويسنده است.و ... 
 نخسـت  ها، هاي مستخرج از پايان نامه مقاله .8

استاد  و سپس با ذكر نام با ذكر نام دانشجو
  راهنما بلامانع است.

ص   مقاله .9 هاي دريافتي، توسط استادان متخصـ
  شد.داوري خواهد 

  هاي ارسالي: * ضوابط مقاله
  قرار داده شوند: . اشعار مقاله مانند نمونه زير در جدول1

  ستا  دنيا ساعتي  فرمود  مصطفي    ستا پس ترا هر لحظه مرگ و رجعتي
 )56، 1: د 1371(مولوي،    

  
 چكيده انگليسي بايد مطابق چكيده فارسي باشد.. 2

ــه، اســم نويســنده(گان)، ســمت   (شــامل اســم مقال
  نويسنده(گان)، متن چكيده، كلمات كليدي.

 انگليسـي (در  . مقاله، بايد شامل چكيدة فارسـي و 3
كلمه، واژگان كليـدي   160حدود  -سطر 10 حدود)
پيشينه، بيان مسأله، سوالات واژه)، مقدمه،  5 (سه تا

فهرسـت   نتيجـه و تحقبيق، اهـداف، روش تحقيـق،   
ضمناً آدرس پست الكترونيكي و  .مĤخذ باشد منابع و

ها درج  شمارة تلفن همراه نويسنده در پايين چكيده
  شود.

درج مشخصّــات، . در صــفحة اصــلي مقالــه، بــراي 4
  بدين گونه عمل شود:

  (در وسط صفحه) عنوان كامل مقاله -
(در سمت چپ صفحه،  نام نويسنده يا نويسندگان. -

  در دو نيمه سطر)
  نام دانشگاه يا مؤسسه محلّ اشتغال. رتبة علمي و -
شامل: نشاني كامل پسـتي،   نشاني كامل نويسنده، -

  شمارة تلفن، دورنگار، پست الكترونيكي.



هـاي ديگـران    ها و ذكـر نوشـته   محدودة نقل قول. 6
و پـس از آن آدرس  گيومـه قـرار داده   بايد در درون 

  . درون متني در پرانتز درج شود
ارجاعات در متن مقاله، در درون پرانتـز و بـدين   . 7

گونــه تنظــيم گــردد: (نــام خــانوادگي مؤلّــف، ســال 
  )14:  1387)، براي مثال: (اسلامي ندوشن، : انتشار

  . در مقاله به پيشينة پژوهش اشاره شود.8
، به ترتيـب حـروف   منابع و مĤخذ، در پايان مقاله. 9

  بدين گونه تنظيم گردد: الفبايي و
نـام   )،سـال انتشـار  ( ،، نامكتاب: نام خانوادگيـ  الف

. كتاب. شمارة ج. نام مترجم يـا سـاير افـراد همكـار    
  شر، چ .... نام نانشر محل
عنـوان   )،سال انتشار( ، نام،خانوادگينام  اله:مق ب  ـ

ريه. . نـام نش ـ مقاله. نام مترجم يا ساير افـراد دخيـل  
  ( : )شمارة ص .دوره يا سال. شمارة نشريه

 )،سـال انتشـار  ( ،، نـام نام خانوادگي :هاـ مجموعه ج
. نام مجموعة . نام گرد آورنده يا ويراستارعنوان مقاله

  ( : ). شمارة صمقالات. محل نشر. نام ناشر
 د ـ پايگاه اينترنتي: نام خانوادگي، نام. تاريخ دريافت 

. نام پايگاه و نشـاني  از پايگاه اينترنتي. عنوان مطلب
  پايگاه اينترنتي به خط ايتاليك.

: نام خـانوادگي، نـام. سـال انتشـار.     لوح فشرده ـهـ  
  عنوان مطلب. نام لوح فشرده. محل نشر. نام ناشر.

در پرانتــز هــاي خــارجي . معــادل مفــاهيم و نــام10
در روبروي كلمه فارسي يا در زير همـان صـفخه يـا    

  نوشت، ذكر شود.پايان مقاله با عنوان پي
ــا، جــدول11 ــا و تصــويرها در صــفحات . نموداره ه

به صورت گويـا و   هاي مربوطه،جداگانه ارائه و عنوان
  روشن در بالاي آنها نوشته شود.

  

  الگوي فني تنظيم مقالات 
و متن  )B lotusبي لوتوس ( با قلم فارسيمتن 

  Traditionalيا Badr عربي با  قلم بدر (

Arabic .نوشته شود  (  
  ها به شرح زير باشد:  اندازه قلم

  سياه  16عنوان مقاله با  
  سياه  13كلمه چكيده با 

 سياه  13ها با  كلمه كليد واژه 

 12ها با قلم  متن چكيده و كليد واژه 
 نازك

  13در متن با قلم فرعي  و اصليعناوين 
 سياه 

  نازك  13متن مقاله با قلم 

  ارجاعات در داخل متن و بين دو پرانتز
 نازك  11(كمان) با قلم 

  كلمات و حروف لاتين به خاطر هماهنگي
   11با متن، با قلم 

 هتمام ارجاعات داخل متن، به جز كلم 
شود. و  همان، غير ايتاليك نوشته مي

 هشود. نحو ايتاليك نوشته ميكلمه همان 
 شود: ارجاع نيز به اين صورت نوشته مي

 (اسم نويسنده، و شماره صفحه).

  نازك نوشته شود. به اين  11منابع با قلم
خانوادگي نويسنده، نام  ترتيب: (نام

عنوان كتاب، محقق ، سال، نويسنده
 ناشر، چاپ)  :(مترجم) كتاب، مكان انتشار

  آدرس وب سايت دكتر سيد احمد حسيني كازروني
www.sahkazerooni.ir 

  بعد از تاييد مقاله بايد بر روي سايت مجله بارگذاري شود و
  اطلاعات تمام نويسندگان در سايت ثبت گردد. 
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و৯د    جان  و ඟ໕دฬ ଘم ೯دا
  

  سخن سردبير

 نان كه خاك را به نظر كيميا كنندآ
  

  

 آيا بود كه گوشه چشمي به ما كنند 
  

 دردم نهفته به زطبيبان مدعي
 

 باشد كه از خزانه غييم دوا كنند 
 

 معشوق چون نقاب زرخ بر نمي كشد
  

 هر كس حكايتي به تصور چرا كنند 
 

 سن عاقبت نه به رندي و زاهدي استچون ح
  

 خود به عنايت رها كنند آن به كه 
 

 بي معرفت مباش كه در من يزيد عشق
  

 بدلان حكايت دل خوش ادا كنند ...صاح 
  

 گرسنگ از اين حديث بنالد عجب مدار
  

 صاحبدلان حكايت دل خوش ادا كنند ... 
  

 پيراهني كه آيد از او بوي يوسفم
  

 ترسم برادران غيورش قبا كنند 
  

 حضورهربگذر به كوي ميكده تا زم
  

 اوقات خود زبهر تو صرف دعا كنند 
  

 زحاسدان به خودم خوان كه منعمان پنهان
  

 براي رضاي خدا كنند خير نهان 
  

 حافظ دوام وصل ميسر نمي شود
  

 شاهان كم التفات به حال گدا كنند 
  

 151-152) غني و قزويني: 1374فظ (ديوان حا   
  

  
برگ درختان به سردي زمين سپرده مي شود و  حال كه پائيز برگ ريزان فرارسيده و زرين

زمين و زمان در سر پنجة باد خزاني گرفتار آمده بي سبب نيست كه احوال طبيعت شگفتانه 
  دگرگون گردد.

خزان، فصل رويش و پويش است. جوانه هاي دانش در اين روزگاران به بر مي نشيند و تا 
    تابستان اندوخته هايش را به افكار و اذهان واپسين بهاران فرازها را در مي نوردد، با آمدن 

  مي سپرد و تا پائيزي ديگر و حصول آرامشي دوباره به ذخاير معرفتي و فرهنگي خود بيقزايد.



اين ابَر توشه هاي معنوي با گذشت ساليان شكوفائيش بالنده تر شده تا آنجا كه غناي فرهنگي 
  ازد.سرا بيش از پيش نمايان مي 

پيشرفت فرهنگ هر جامعه وابسته به تلاش روشنفكران و كوشش پژوهندگاني است كه تداوم 
متعالي نموده و به معرفت زايي  براي تعالي دانش ها سعي مضاعف در پيشبرد اهداف

  زايدالوصف در برهه هاي گوناگون زمان هردم به پيش مي تازند.
بوم با نگارش مقالات ارزندة خود در  به اميد اين كه قلم بدستان و اديبان ادب پرور اين مرز و

  زمينه تحقيقات ادبيات تمثيلي بر غناي اين فصل نامه پژوهشي بيفزايند.
  

  
  
  

  با احترام
  ণیّد اॐمد ਣඇඌࣹی کازرو਩ی

  اণتاد زبان و اد঻یات ༙رਉی
  وا೮د রو඼ෙ७ –دا஺ه آزاد اسلاਗی 

   ١٣٩٨  پاඵුز    
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نامة تحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسيفصل
 دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر

 55تا  33از صفحة  - 1398پاييز  -شماره چهل و يكم
 

  
  غزل نزاري قهستاني ي آيينهدر  )آفتاب(بازتاب نقش تمثيلي خورشيد 

  
  باديآمحمد حاجي 

  استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي، واحد آزادشهر دانشگاه آزاد اسلامي، آزادشهر، ايران
  

  چكيده
غاز ادب فارسي در نيمه دوم قرن هفتم وآحكيم نزاري قهستاني از شاعران شيرين زبان و نادره گفتار 

از  اي آميختهاز دين، حكمت، عرفان و  اي نامهقرن هشتم هجري قمري است. ديوان اشعارش، فرهنگ 
. شعر حكيم ابزاري براي است )ص(فرهنگ عميق ايران، يونان، هند و شريعت مقدس محمدي 

انعكاس دردهاي مردم زحمت كش و ستم ديده بوده است و غزلش آب زلال چشمه عشق و جنون و 
ش را به انواع علوم بلاغي و زاري مضامين و مفاهيم والاي شعريشوق و وجد و حال. ن ي شعله

 در اين زمينه تصويرهاي شاعرانه بديع به ويژه تشبيه، استعاره و تمثيل آراسته و هنرمنديش را به خوبي
خويش به خورشيد و واژگان مترادف  هاي انديشهاست. شاعر براي بيان نمادين و تمثيلي  آشكار ساخته

تمثيلي اشارات نمادين و عرفاني آن را در شعرش مشاهده كرد. كاربرد  توان ميآن نظر داشته است كه 
خورشيد در شعر نزاري ناشي از كهن الگوهاي موجود در ناخودآگاهي جمعي اوست كه ريشه در 

 –يش رو بر آن است كه به روش توصيفي پژوهنده در پژوهش پ .نوع انسان دارنداساطير و باورهاي 
را در غزل حكيم نزاري مورد كنكاش قرار دهد تا به ژرفاي  )آفتاب(تحليلي نقش تمثيلي خورشيد 

  خاص اين شاعر تصويرگر پي ببرد. ي انديشهشگفت انگيز 
 : نزاري قهستاني، غزل، تصوير شاعرانه، تمثيل، خورشيد.ها واژهكليد 

 11/8/1398تاريخ پذيرش:         2/5/1398تاريخ دريافت: 

   Mhajiabadi89@yahoo.com:ولؤنويسنده مس الكترونيكي پست
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  مقدمه
و شيرين زبان ادب فارسي در  با نام ي بيرجندي از شاعران و حكيمانداجحكيم سعدالدين نزاري فو

نيمه دوم قرن هفتم و آغاز قرن هشتم هجري قمري بوده است. پدر وي شمس الدين محمد خود از 
تي افتاده است. پدر سديكه در اواخر زندگاني به ته آمده ميقهستان به شمار  ي خطهملاكان قديمي 

نقشي در خور داشته است. اما ذوق  مردي با سواد و معتقد كه در شكل گيري جهان بيني فرزندنزاري 
شرب ماز اعتقادات به  و قريحه شاعري نزاري به روزگار پدر آشكار گرديده بود. برخي از اشعار حكيم

را از پدر خويش آموخته  )ع(او معتقد است كه اعتقاد به امامت و پيروي از اهل بيت . دارد طنيانبا
  است.

  معتقد كرد به اثبات امامت پدرم    حق از ين پيش كه در پيروي اهل البيت
  كرد كرامت پدرم ظاهرالعين نمي    ديدم اگر پيش از مرگ چه قيامت كه نمي

 )548: 1381بهنيا، (   
  

  ليكن او در اين باره چنين گويد:. اند كردهغالب تذكره نويسان از نزاري با لقب حكيم ياد 
  حكيم استچنان دانند كو مردي     گروهي    را  نزاري  ناداني  ز

  ها دلم اندك حليم است ز حكمت    ولي من خويشتن را نيك دانم
 )550:1371نزاري،(    
     

لدين االله نزار امام ا انتساب او به ابومنصور المصطفي تذكره نويسان بعضي سبب تخلص راز ميان 
ضي نحيفي بيش از حد شاعر و گاهي هر دو بعهشتمين خليفه فاطمي و باطنيان پسر المستنصر باالله 

گري و مفاخره به قاعده شيخ اجل و هم  نصيحتايش به رگ )26: 1371مصفا، ( .اند كردهسبب را ذكر 
نواختن طبل نصيحت به ذكر نام داران تاريخ و قهرمانان اسطوره هم به شيوه سعدي در قصيده بي 

  بديل:
  بندد هوشيار دل به دنيا در    بس بگرديد و بگردد روزگار

                                  
همان: (كرده است.  عتتبچابكي سعدي را در ذهن و نزاري قول و شيوه تنبيه و زيركي  كه قدم به قدم

74(  
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زير فشار سنگين ستم ظالمان و  وعلاوه اشعار حكيم، ابزاري براي انعكاس دردهاي مردم زحمت كش 
نزاري حكايت جدال با مدعيان پارسايي و مقابله با  هاي غزل«ريا پيشگان بوده است. اما از اين ميان 

اين نزاع و آشتي ناپذيري او با  هاي قرينهديگر شعر او نيز  هاي شكلسالوس گران مرايي است. در 
  )132: (همان ».شود ميظالمان و ريا پيشگان بسيار ديده 

قطعات و رباعياتش به قناعت و رها شدن از  ،از قصايد اي پارهبيرجندي در تمام غزليات و  سخنور
نيز  ان اشارتي دارد.لكتعلق جهان فاني و تصاويري روشن از سير و سلوك و وقوف به حال و مقام سا

 نتهياز عالم تن و عروج به سدره الم خروجبايد گفت غزل نزاري روايت عالم مستي، بي خودي و 
وصال است. باري غزليات حكيم و  شوق و وجدشعله چشمه عشق و جنون و  آب زلالاست. علاوه، 

نخست قول جامي در بهارستان درباره او «از نظر حافظ شناسي در خور و قابل اعتناست. به دو جهت: 
سليقه شعر نزاري قهستاني اما در شعر نزاري كست به ينزد )= حافظ(وي  سليقه شعر«: گويد ميكه 
و سمين بسيارست. به خلاف شعروي. ديگر از نظر فضاي فكري و موجودات شعري و خمريه  غثّ

معاصر  _داالله مستوفي حماز منوچهري و حافظ باشد. چنانكه  تر افراطيرطش كه حتي شايد فپردازي م
ار لطيف دارد. در خمريات كسي مثل او سخن در تاريخ گزيده گويد: نزاري قهستاني اشع _نزاري 

  )62: 137 (خرمشاهي،»نگفته است.
  

  پژوهش ي پيشينه
خورشيد در آثار ديگر شاعران ادب فارسي كارهاي در خوري انجام  اي اسطورهدرباره نقش نمادين و 

به موارد زير اشاره كرد. خانم پروين گلي زاده در فصلنامه علمي پژوهشي زبان  توان ميشده است كه 
به  »نويمثخورشيد در  تأويليتحليل بلاغي و «در مقاله  23شماره  1394و ادب فارسي در تابستان 

  از آنان آشكار ساخته است. را صوري و ذاتي خورشيد اشاره كرده و مقاصد مولوي هاي ويژگي
 اي مقالهدر  23شماره  1395همكارش در فصلنامه مطالعات دانشگاه كاشان در تابستان زهرا قريشي و 

نمادين خورشيد پرداخته  هاي جنبهبه  »خورشيد در مثنوي مولانا اي اسطورهبازتابش نقش «با عنوان 
از آركي تايپ طلب تا سمبل «است. علاوه الهام خليلي جهرمي و همكار در مقاله خويش با عنوان 

به  1392زبان و ادبيات فارسي دانشگاه هرمزگان در اسفندماه  هاي پژوهشدر هفتمين همايش  »آفتاب
. اما در مورد حكيم نزاري قهستاني اند كردهسير تحول و تطوري كهن الگوهاي طلب و آفتاب اشاره 

و  »جتهدزادهم«نسب نامه و روزگار شاعر علاوه بر آثار عالمانه استادان  ،بايد گفت: درباره زندگي
. در زمينه خيال پردازي و خورد ميو تراجم نيز مطالبي سودمند به چشم  ها تذكره در ،»مظاهر مصفا«
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پژوهشي  _در فصلنامه علمي  1391تصاوير آفريني شاعر، رحيم سلامت آذر در پاييز و زمستان 
بسامد  »حكيم نزاريتصويرهاي شاعرانه در غزليات «با نام  اي مقالهدر  20بهارستان سخن، شماره 

و تشبيه و استعاره را مورد بررسي قرار داده است. اما بايد اشاره داشت كه در زمينه تمثيل و نقش 
 اي روزنه تواند ميكاركرد آن در غزل شاعر پژوهشي انجام نشده است كه اين موضوع در نوع خود 

  هرچند خرد به دنياي صافي ذهن شاعر باشد.
  

ت و كاركرد تمثيلماهي  
، ها افسانهبايد گفت كه در تكوين تمثيل، اساطير، روياها و برخي موضوعات فرهنگ عامه از جمله 

عاميانه به خاطر ساختار رمزي و مثل وارگي و ماهيت  هاي حكمتو  ها مثل ،ضرب المثل ها
 در ها قرنكه  شوند ميمحسوب  ها سرچشمهو جهان شمول ترين  ترين مهماز نخستين و «تفسيرپذيري، 

بلند اجتماعي و فرهنگي بشر را از نسلي به نسل ديگر  هاي مضمونفرهنگ و ادبيات ملل مختلف، 
 تمثيل در فرهنگ بشري مروج روحيه تسامح و نقطه )99: 1384و شاميان، حميدي (. »اند كردهمنتقل 

 محدوديتمثيل با بهره گرفتن از «. داند نميكه هيچكس آن را محل مناقشه  اي گونهاشتراك است به 
مشترك بشري  هاي تجربهوسيع مجاز، به زباني مشترك و جهاني نزديك گزارشگر احساسات و 

و خود را در آن سهيم و شريك  كند مي. هركس با شنيدن آن شرايط ويژه خود را با آن مقايسه شود مي
ه روي . به دليل همين ويژگي است كه كتب آسماني و معلمان و مربيان بشريت به اين شيويابد مي

  )58: 1383ملايي، (. »اند آورده
فلسفي، عرفاني، ديني  هاي انديشهشاعران و نويسندگان ايراني تمثيل را بهترين ظرف براي بيان افكار و 

اخلاقي و انديشگاني بنياد  هاي تمثيل ي پيكره. سواي ادبيات اخلاقي ايران كه بر اند يافتهو اخلاقي خود 
و ديگران، بخش عمده خلاقيت ادبي خود را در  جامي ،ايي، عطار، مولوينهاده شده، بزرگاني مانند سن

عقلاني آنهاست.  هاي فعاليتحوزه  منحصراً. تمثيل اند كردهانديشگاني و رمزي ارائه  هاي تمثيلقالب 
شهودي و شخصي در  هاي تجربه. يكي بيان اند زدهدو قلمرو ادبي دست به خلاقيت در اغلب ايشان «

. »زبان نمادين كه قالب غزل را برمي گزينند و ديگري بيان انديشه و افكار در قالب حكايات تمثيلي
طبيعت به  هاي پديده، تصوير نمادين وضعيت ها اسطورهترديد، بسياري از  بي )172: 1384فتوحي، (

هان شناختي را به تصوير زباني محسوس هستند. شماري از آنها، باورهاي نجومي و تحقيقات كي
اجتماعي و انديشه مشتريك در منابع  هاي ساخت. و برخي ديگر در پي نمادين ساختن زير كشند مي

  آئيني هستند. _ي ساختن اعمال نمايشي باستاني و پيش از تاريخ و هم چنين تعقلّ
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از دين، حكمت،  اي فرهنگنامهاز سويي ديوان اشعار نزاري قهستاني به ويژه غزلياتش با توجه به اينكه 
و از ديگر سو  )ص(از فرهنگ عميق ايران، يونان، هند و شريعت مقدس محمدي  اي آميختهعرفان و 

 و هنرمندانهتازه  اي شيوهادبي به  هاي آرايهخلاقيت و ابتكار شاعر را در كاربرد صور خيال و  هاي نشانه
ارائه تصاوير  ي عهدهيكي توانسته است كه از به قدرت شاعري وي پي برد. او به ن توان مياست. 

پردازد. با نگاهي به تصاوير بو نوآوري نيز از موارد در اين باره به تازگي  اي پارهشاعرانه برآيد و در 
نگر تصاوير و تركيبات شعري سبك اسبك تصويرسازي وي نماي«بر آن بود:  توان ميشعري نزاري 

و  ها تشبيهعراقي است. بنابراين، تصوير باعث ابهام و تعقيد در شعر اين شاعر نشده است و باتوجه به 
 اي ويژهزيادي كه در شعر نزاري وجود دارد تصاوير شاعرانه، حس و حيات و حركت  هاي شخصيت

  )43: 1389محقق و سلامت آذر، ( »به شعر اين شاعر بخشيده است.
روري و خلاق سازي اذهان جويندگان و اسخن بزرگان ادب، باعث ب طرح مباحث زيبايي شناختي

. اشعار ساحرانه اي كه ادبا با هنرمندي تمام از دل طبيعت بيرون كشيده و شود ميپژوهندگان آثار ادبي 
ه در سايه آن اديب، . عناصري كاند بردهبهره  ها آنبراي انتقال معاني و احساسات دروني خويش از 
، هرچند اين عناصر طبيعي بر زيبايي سخن كشد ميسوز جان خويش را براي تعالي روح بشري به رقم 

، آن باشد مياين نكته توجه داشت كه زيبايي حقيقي فراتر از اين ظواهر زيبا  يد بهاما با افزايند مي
  .نشيند مي اي جويندهي  خوانندههري حقيقت كه بردل زيبايي راستين چيزي نيست جز تجلّ

را به انواع علوم بلاغي و تصويرهاي  اش شعرينزاري قهستاني مضامين و مفاهيم والاي  بي شك
استعاره و تمثيل و... آراسته است و هنرمندي و مهارتش را در اين زمينه به  ،شاعرانه زيبا به ويژه تشبيه

خوبي آشكار ساخته است. وي از عناصر گوناگون از قبيل طبيعت بي جان، موجودات جاندار، آسمان 
براي خلق جز آن و ستارگان، محيط پيرامون زندگي، دين اسلام و اديان ديگر، اساطير و تاريخ ايران و 

بهره جسته است. در اين مقاله نگارنده كوشيده است ماهيت و كاركرد تمثيل را با  اش شاعرانه تصاوير
 ها آرايهساير نگاهي به خورشيد و آفتاب در شعر حكيم نزاري بررسي نمايد. در انديشه او تمثيل چون 

و  گيرد ميرا برعهده  فرآيندي دو جانبه دارد، بدين گونه كه گوينده با بياني تمثيلي نيمي از انتقال پيام
اين تشبيه  ي مفقوده هاي حلقه. كندوكاو ذهني براي يافتن گذارد ميباقي را بر عهده شنونده و مخاطب 

  .گردد ميمركب سبب ايجاد التذاذ ادبي 
 ،آن هاي مجموعهادب فارسي از تمثيل و زير  ي پهنهشاعر قهستاني چون ديگر شاعران و نويسندگان 

 دادن و. تمثيل گاهي براي استدلال است. زماني براي پند و اندرز نمايد ميو اغراضي را دنبال  كاركرد
. اما هدف عمده، ايضاح و گشايش سازد ميگاهي پيامي را به صورت غير مستقيم به خواننده منتقل 
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شن مطلبي جهت تثبيت در ذهن مخاطب است و اين كاركرد با هدف ادب تعليمي كه در پي بياني رو
 .نمايد مياست، سازگارتر 

  
  )آفتاب(تمثيل خورشيد تاملي در 

بر روي سرايندگان و هنر آفرينان ايراني سبب گرديده تا در شعر  ،شديد آسمان و آنچه در اوست تأثير
فارسي براي توصيف آسمان، خورشيد، ماه و ستارگان تعبيرات جالبي خلق شود كه همه روشنگر 
قدرت شگرف سخن پردازان ايراني در آفرينش واژگاني شيوا و سرشار از ذوق و هنري كم نظير است. 

. امروزه تجلي كرد ميامروز جلوه خورشيد در نزد گذشتگان بيشتر از  شگفتي و اسرار آميزي آسمان و
. بايد گفت شود ميآن باورها در شعر شاعران به صورت تصاوير شاعرانه مانند نماد و اسطوره مشاهده 

و روز و شب بودن در  تا قبل از رنسانس، خورشيد به دليل بزرگي، نورانيت و منشاء تحول«كه 
اصلي پيدايش اسطوره  مبدأجايگاه محوري داشته و حتي اسطوره شناسان آن را  ناخودآگاه جمعي بشر

  )51: 1381فدايي، ( ».دانند مي
و  ترين كهنظاهري خاصي كه دارد به عنوان  هاي ويژگينقش خورشيد به عنوان عنصر اصلي حيات با 

گ به كار برده شده است. باقي ماند. اولين بار اسطوره خورشيد توسط يون ها اسطورهموثرترين نماد در 
است كه اين همان  اي اسطوره، يك كهن الگو است زيرا تصليب روي چرخ، يك الگوي رؤياتصوير «

چرخ خورشيد باستاني است و تصليب نوعي قرباني به پيشگاه خداي خورشيد است تا خشم او فرو 
  )53: 1386يونگ، (» نشيند.

گوناگوني چون  هاي نامصور خيال در حوزه ادبيات جهاني است كه با  ترين رايجخورشيد يكي از 
خورشيد، آفتاب، شمس، مهر و خور و ... به كار رفته است. خورشيد با داشتن صفاتي چون زيبايي، 

نمادين و كهن قدرت، عظمت و بلندي، نور و درخشندگي، پرتو افشاني و سودبخشي، نمودار مفهومي 
 ي موجود در خود، مظهر كمال، تصميم، اراده، كار و كوشش، سرعت،الگويي همچون صفات نوع

، خودآگاهي و نمادي از ها تيرگيبه بلندپروازي و عظمت جويي، نجات دهندگي از نشاط، گرايش 
قريشي و (نمادين ستوده شده است.  هاي ويژگيبا اين  اي اسطورههيت بوده و در ادبيات و باورهاي وال

تجلي خداوند، هستي ساكن، قلب كيهان، «نيز خورشيد  در مفاهيم عرفاني )100: 1395حاجي زاده، 
و شكوه، سلطنت و در يك كلام صورت  مركز وجود و معرفت شهودي، شعور جهاني، اشراق، فرّ

  )258: 1384غراب، ( »مثالي نور متعالي است.
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ن گوناگون متفاوت است. با توجه به اين كهن الگوها، نوع نگاه به خورشيد در بين شاعران و نويسندگا
خويش  هاي انديشهبراي بيان نمادين و تمثيلي  اي عده. اما اند پرداختهبرخي از آنان تنها به توصيف آن 

در شعر خاقاني، نظامي  توان مياز خورشيد را . تصاوير متنوع نوآورانه طبيعي اند داشتهبه خورشيد نظر 
و نيز نزاري قهستاني به حد و فور  حافظ مولانا،و اشارات نمادين و عرفاني آن را در شعر عطار، 

 تجلّيقرن هفتم و هشتم اوج  .اند دادهآيين ميترا و مهري نسبت مشاهده كرد. كه برخي آن را به 
  خورشيد در شعر فارسي است.

خور و شمس در اشعار نزاري قهستاني فراوان است شاعر با  ،آن آفتاب، مهر هاي معادلخورشيد و 
راي معناي ظاهري ده معنايي وكلام و ارايره جزن رنشان دادن واژه خورشيد و واژگان مترادف با آن د

زيبايي شناختي به روشني آشكار  هاي جنبهگسترده و در خلق  هاي انديشهدر بيان  خود را آن، قدرت
بايد اشاره داشت كه كاربرد نمادين و تمثيلي خورشيد در شعر نزاري ناشي از كهن  ساخته است.

الگوهاي موجود در ناخودآگاه جمعي اوست كه ريشه در اساطير و باورهاي نوع انسان دارند. به بياني 
در ذهن انسان داشته است و ميراث بشر از نياكان خويش  اي اسطورهخورشيد، سابقه  هاي ويژگيديگر 

تحول تاريخي است. در پژوهش پيش رو كوشش شده است تا نقش تمثيلي خورشيد و  ي گسترهر د
  كاركردهاي آن در غزل نزاري قهستاني مورد بررسي قرار گيرد.

  
  آفتاب) در غزل نزاري( خورشيدش تمثيلي قبررسي ن

  )تمثيل وحدت حق( آفتاب-
يكي از « اند بردهو باورهايشان از نمادها و تمثيلاتي بهره  ها اسطورهبس كهن، آدميان براي  از روزگاران

است. شكل  رفته مي به كار هايش ويژگيآن در نمادي از خورشيد تمام  ترين كاملنمادها دايره بود كه 
 ».شود ميتعبير  »ماندلا«و تماميت كه در تعبير يونگ با عنوان دايره همان خورشيد است و نماد وحدت 

در انديشه سهروردي خورشيد به دليل يكي بودن به زبان اشراق، آيت توحيد و  .)265: 1389يونگ، (
نوار است و نورانيت همه انوار فيض عقول و نفوس مراتبي دارند كه بالاترين آن نورالا«وحدت است. 

خورشيد بارها در نماد وحدانيت و به يگانگي رساننده  )13 – 14: 1388خسروي، (. »نور اوست
كه با آمدن به اين عالم همچون  داند ميروح را آفتابي «نيز  عالم به كار رفته است. مولانات ثراك

و اختران  ها سايهو در پرتو آفتاب حقيقت، اين  آيد ميگوناگون به نظر  هاي روزنهخورشيد بر  هاي اشعه
-122: 1395قريشي و حاجي زاده، (. »و روزنها و به طور كلي كثرات يكي بيش نيستند ها كنگرهو 

121(  
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بر اين باور است كه نورخورشيد وحدت، وقتي بر انسان بتابد حكيم نزاري قهستاني نيز در اين باره 
دل او را تيره گردانيده است، محو و فاني  ي صفحهو حجابي  ت ها كه چونان ابرتمام كثرات و مني

او  آسمان دلنرود، آفتاب وحدت بر. از اين رو تا ابرها هاي منيت در وجود انسان از بين نمايد مي
  طلوع نخواهد كرد.

  گرگ مردم خوار دنيا ميش ماست    چون فرو شستيم ازين مردار دست
  ماست  پيش نمايد  گر غمامي مي    است  روشن آفتاب    نور وحدت

 )680: 1371نزاري، (    
  

كه جهل و ناداني آنان را نابينا ساخته  كند ميرا خفاش صفاتي معرفي  ركانو در بياني ديگر نزاري، مش
  .است و چنين كساني را ياراي مشاهده خورشيد توحيد نيست

  چه كند طاقت خورشيد ندارد خفاش    مشركان دعوي توحيد نكردندي كاش
 )1271همان: (    
  

  يكه سواري خورشيد نيز اشارت دارد. و و شاعر به تنهايي
  تو به اخلاص كمر بسته چو جوزا مي باش    باكبا تو گر چون سرطان كژ رود ايام چه 

  هم چو خورشيد سفر مي كن و تنها مي باش    كسي ديوار  سايه    از آسايشت    نيست
 )1276همان: (    

                 
  )رخ يار( خورشيد_

 و رخ.ظهور كثرات اسمايي و صفاتي از ويرخ اشارت به ذات الهي است به اعتبار « :داشتبايد اشاره 
  ، فرمود كه:»محل ظهور كمالات اسمايي و صفاتي است
  »مراد از خط جناب كبريايي است    رخ اينجا مظهر حسن خدايي است

 )494: 1388لاهيجي، (    
   

نوراني  هاي اشعهو فروغ جمال يار را در برابر  بيند ميسراسر نور و زيبايي ا حكيم قهستاني جمال يار ر
  .شمارد ميابه جلوه و زيبايي طاووس در مقابل سياهي و زشتي غراب بر ثخورشيد آسمان به م
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  در بر طاووس هم چو پر غراب است    پرتو خورشيد پيش نور جمالت
 )625نزاري: (    

  
و با نگاهي به ضرب المثل  پروراند مي اش انديشهپيوسته در شك و حسادت خورشيد را بر رخ يار راو 

بر آن است كه عاقبت خورشيد حقيقت آشكار خواهد گشت و رشك » ماند نميخورشيد پشت ابر «
  مست خواهند شد. ،بران با مشاهده آن شكل و شمايل

  اي رشك آفتاب بر افكن ز رخ نقاب    آفتاب داشت  توان    در ستر ابر چند
  خفاش چون كند كه ندارد توان و تاب    خود بر گرفته گير نقاب از جمال خور

 )563همان: (    
  جمال آفتاب و قامت سرو سهي دارد    رشك آفتاب و غيرت سروست چون گويمچو 

 )1014همان: (    
  يا:

 كافتاب از رشك آن شكل و شمايل مست شد    كيست آن خورشيد در ابر عماري مي به دست
 )1098(همان:     
    

  .بيند ميآفتاب چرخ را پيوسته سرگردان و در جستجوي يار روان و دوان شاعر 
  دايما در جست و جوي يار ماست    چرخ سرگردان چنينآفتاب 

 )679همان: (    
  

از احسان خود و خدايش  اي ذرهرا  و در جايي ديگر نزاري شكوه و منزلت و زيبايي آفتاب گردون
  .داند مي

  ماست  از احسان  ذره  يك پرتو     آفتاب چرخ با آن فر و زيب
  آثار آن برهان ماستاين چنين كه     آفتابي چون شود در ذره محو

 )687(همان:     
  

  ، ناپرواي شمع رخسار يار دانسته است.اي پروانهعلاوه، آفتاب را چون 
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  راست چون پروانه ناپرواي تست    آفتاب از پرتو شمع رخت
 )745همان: (    
  

كه تمامي بينندگان  كند ميسخن سراي بيرجندي خورشيد عالم افروز حقيقي را طلعت زيباي يار تعبير 
  خيره و مات جمال اويند.

  عجب مدار كه خورشيد عالم افروزست    دو چشم مردم اگر خيره در جمال توماند
 )790همان: (     
  

و خود  كند مياز انوار تابان جمال خورشيد جانان قلمداد  ينزاري، حيات و جاودانگي جانش را پرتو
  . مولانا نيز به حيات بخشي خورشيد اشارت دارد.بيند ميبه دنبال آفتاب يار روان  اي ذرهرا به مانند 

  معين  گردد  زمان آن   آفتابش    چونكه وقت آيد كه جان گيرد جنين
  كافتابش جان همي بخشد شتاب    آفتاب  ز  جنبش آمد  اين جنين در

 )174:1378مولوي،(     
  
  نزاري راست:در اين باره و 

  از آن چو ذره به دنبال آفتاب رود    من از عكس روي خورشيدستحيات جان 
 )1159نزاري: (    
  
   )تمثيل عشق( خورشيد -

در انديشه حكيم نزاري، عشق خورشيدي است تابان كه تنها كساني تاب نور و فروغ چنين خورشيدي 
صفتان كور دل را دارند كه مسلح به نورانيت چشم دل و درك حقايق باشند و طبيعي است كه خفاش 

  از درك چنين حقايقي عاجزند.
  

  طاقت خورشيد نا ممكن بود خفاش را    ره نباشد در حريم عشق هر اوباش را
 )512نزاري: (    
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آن را به  توان نميو پرتو خورشيد عشق را بايد با عشق نگريست و با ديده عقل معيوب و محجوب 
آنجا كه عشق خانه  بايد گفت:در اين باره نيست و اي كاره، عقل را در حريم عشق علاوه ست.نظاره نش

  گيرد، عقل كرانه گيرد.
  وگرنه عقل چه بيند به ديده معيوب    جويم به عشق پرتو خورشيد عشق مي

 )592همان: (    
   

  يا:
  مقام شب پره را جاي آفتاب مساز    به پاي عقل مرو در ولايت عشاق

 )1246همان: (    
  كه همچو ذره درو چشم عقل حيران است.    عالم آرايتبه روشنايي خورشيد 

 )699همان: (    
  

از  اي سايه، جهان و نهان، يقين و گمان، بيان و زبان همه را اش عرفانيشاعر قهستاني در مشرب 
  .بيند ميخورشيد عشق 

  نهان در سايه خورشيد عشق است    خورشيد است  جهان در سايه
  گمان در سايه خورشيد عشق است    ذره ذره آفتاب است در  يقين 

  زبان در سايه خورشيد عشق است    سخن روشن ز نور آفتاب است
  است  توان در سايه خورشيد عشق    ناتواني      آفتاب    از   گريز

 )665همان: (    
                    

 توان مي و است ه سوار گردون و در نزد همگان مشهور و بلند آوازهگير و يكّ عالم ،خورشيد علاوه
در سايه خورشيد عشق قرار گرفتن براي انسان شهرت را به ارمغان دارد و نام مشهورش را در  گفت

  .كردخواهد ثبت جريده عالم 
  نشان در سايه خورشيد عشق است    اگر نامت چو شمس آفاق بگرفت

 )همان(    
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  )نور و ظلمت تمثيلي ازخورشيد و خفاش ( -
 اي انباشتهخفاش در مقابل حقايق روشن كور است و « ،خوانند ميخفاش را شب پره يا موش پرنده نيز 

گذشته از آن، خفاش موجودي است كه در  )109: 1388 شواليه،»(است از عفن و كراهتهاي اخلاقي.
و نه در  گيرد مياز خود قرار  تر پايينمسير تكامل صعودي خود متوقف شده است. خفاش نه در رده 
همان: (» موجودي عفريت آسا است.«رده بالاتر از خود، اين پرنده ناقص چنانچه كنت دوبوفون گويد: 

110(  
است كه از درك اسرار و رموز عشق الهي عاجزند.  هايي انساناشاره داشت كه خفاش تمثيل  توان مي

س ندارد، روزها هم در ان شباهت به حال خفاش دارد كه چون چشمش به نور روز«حال چنين كساني 
مثل  دارد ميرا از دريافت نور ايمان محجوب  ها آن. كساني كه نيز علم بحثي ماند ميظلمت شب 

و به جاي آنكه تسليم جاذبه نور گردند به ظلمت چون و  كنند ميخفاش به ظلمت شك و ترديد التجا 
  )524: 1368زرين كوب، (.» برند ميچرا پناه 

بر آن بود كه نقش پرندگان مانند هدهد، بلبل، پروانه،  توان ميو تعمق در غزل نزاري قهستاني  تأملبا 
مرغ و خفاش در تشبيهات و تمثيلات شاعر حضوري پر رنگ دارند. اما در اين ميان، نقش مرغ در 

نزاري، معناي پرنده و مرغ عيسي يا خفاش و يا شب پره از بسامد بالايي برخوردار است. در انديشه 
و از درك اسرار حقايق عاجز و از نور  گيرند ميآنان كه عوالم و احوال عشق را بيهوده و سرسري 

  ايمان محجوبند. چنين كساني از گام نهادن به حريم عشق و معرفت محرومند.
  طاقت خورشيد ناممكن بود خفاش را    ره نباشد در حريم عشق هر اوباش را

 )512نزاري: (    
  

، كند ميو آن كسي كه از معنا و حقيقت روي برمي تابد و به سياهي و تاريكي درون خويش دل خوش 
تنها در سايه عنايت و لطف  كسيكه تاب و توان مشاهده نور حق را ندارد. چنين  ماند ميبه خفاشي 

  يار خواهند توانست جمال يار را به نظاره بنشينند.
  خفاش چون كند كه ندارد توان و تاب را    خورخود بر گرفته گير نقاب از جمال 

  را اي رشك آفتاب بر افكن ز رخ نقاب     داشت آفتاب  توان چند  ابر   ستر در 
 )563همان: (    
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 ها آلايششاعر قهستان بر اين است كه بايد طلعت و ديدار دوست را با چشمي پاك و دلي به دور از 
پي برد  توان ميكه خورشيد گونه شده باشد. با نگاهي به اساطير به مشاهده نشست و به تعبيري دلي 

خورشيد پايه نام سومين طبقه بهشت است كه «كه بين پاكان و خورشيد ارتباط تنگاتنگي برقرار است. 
  )54: 1374عفيفي، ( »، است.اند داشتهجايگاه نيك كرداران و پاكاني كه رواني روشن همچون خورشيد 

  چشم خفاش است و نور آفتاب    چشم ما و طلعت ديدار دوست
 )577نزاري: (    

  روح من از راح شوق غرق نشاط و طرب    چشم من از نور خور حيران خفاش وار
 )587همان: (    

   
دانا  محقق و جهول،(ه از آدميان را ويات زير، نزاري با آوردن تمثيل خورشيد و خفاش، دو گربو در ا
  .دهد ميارائه را و شناختي از آن دو  سازد ميبه زيبايي براي خواننده از يكديگر ممتاز را  )و نادان

  اي ديگرست كه هر مرغ را دانه    جهول با   مگو محقق    حديث
  اي ديگرست و گر هست افسانه    در اضداد جمعيت از اصل نيست

  ديگرست.  اي پروانهبرين شمع     قياس  كن ز خفاش بر نور خود 
 )782 – 783همان: (     
  

در ديدگاه عرفاني حكيم نزاري، خورشيد، نور و روز رمزي از وجود خالق است. در تمثيلات 
سالك است. اين عنصر در واقع  شود ميسهروردي نيز خورشيد نماد حق است و آنچه مجذوب آن 

  است. »لغت موران«كتاب درسهروردي به ويژه پايه تفكر
  گر هست هم از ظهور نورست    من  ي  سينه   شرار  نور  پر

  آفتاب دورست   از   كه  زيرا     خفاش ز نور در حجاب است
 )786همان:(    

        
بدون بينش و بصيرت را آن قابليت نيست كه مرتبه خورشيد معرفت و حقيقت را درك  هاي انسان

  .چنان خورشيدي نيست نمايند و دل ناخالص آنان را ياراي درك و مشاهده
  اين مرتبه حد بي بصر نيست    خفاش و شعاع نور خورشيد

 )878همان: (    
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  نوبت انجام كرد خلوت آغاز داد    تربيتم كردعشق راهبرم عشق بود
  قلب فرو مايه را در دهن گاز داد    شب پره را ره نداد در نظر آفتاب

 )978همان: (    
  

و تمام حرص و ولع شاعر قهستان بر آن است كه حجابها از دل و ديدگانش كنار زده شود تا نور 
  .داند مياز چنان خورشيدي را  اش زندگانيروشنايي آفتاب حقيقت را ببيند. چرا كه او تمام نور 

  گردمي ميزند هم از جايي ست    زار  نزاري     دوستان    آخراي
  ست   سيمايي    آفتاب   مولع    گرچه خفاش وار محجوب است

 )908 – 909همان: (    
                                  

 (تمثيلي از فناي عارفانه) خورشيد و حربا -

دار است كه اين راز هفت خصوصيت برخو« ها افسانهحربا كه آفتاب پرست نيز گويند. بر طبق 
، به دهد ميخود رنگش را تغيير  ي خواستهبراي پژوهندگان آشكار است. حربا به  كاملاًخصوصيات 

ت آن، يعني اجتماعي بودن، با سياست بودن، امكان معامله با هركس، تطبيق دادن خود با ثبممفهوم 
تمام شرايط، پذيرفتن عادات تمام جوامع، در مفهوم منفي يعني ريا كار و متلون المزاج بودن، و نان به 

دن و در ضمن به معني از دست دادن اصالت و فرديت نرخ روز خوردن و در جهت باد حركت كر
  )8 -9: 1388شواليه، (» دان و درباريها.. زندگي همراه با تملق گويي از قدرتمناست
ه ي نور آفتاب پرست چون آفتاب كلّ«درباره اين پرنده چنين آمده است:  »رواح سمعانيروح الا«در 

و دو  ر خود برآيد و بر سر خاشاك شودخانه متحيبزد و نقاب زربفت به روي فرو گذاشت، از آن 
او در آن جمال  ي ديدهشعاع آفتاب تيزتر دست در روي زند و ديده بر جمال خورشيد گمارد. هرچند

 لطانچندان كه آفتاب روي به غروب نهد. چون س باشد ميجمال شده تر. آن حيوان بر سر آن خاشاك 
شفيعي كدكني، ( »ه زاويه اندوهان خود باز گرداند.رخت غروب در بست او متحير وار بآفتاب 

  )752: 1388تعليقات مصيبت نامه، 
به دور و پاك است. خورشيد گونه است. خورشيدي كه  ها آلايشدر انديشه حكيم نزاري، جاني كه از 

و اين و از آنجايي كه با اصل آفتابي خويش در پيوند است. زوال در پي ندارد  گنجد نميدر مكان 
پيوند است. بنابراين خداوند چون آفتاب است و عاشق،  در ان جان اولياست كه باهم متحد و با حقهم

. اين گم گشتگي همان مفهوم عرفاني فنا است كه وحدت را پيوندد مينور آن آفتاب كه سرانجام به آن 
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ات ثرمنيت ها، ك، تابد ميبه همراه خويش دارد. به بيان ديگر، نور خورشيد وحدت، زماني كه بر آدمي 
. پس آن كه در شود ميبراي قرب حق  اي مقدمهو  سازد ميوجود را محو و فاني  هاي سايهو ذرات و 

د و فاني نشود. به مانند خفاش كور است و معرفت نور خورشيد را درك دازبرابر آفتاب حق نگ
  نخواهد كرد.

  ني چو خفاشم ز خور در احتجاب    من چو حربا عاشقم برعكس نور
  اجتناب  كردند از وجود خويش     ا شوند احباب در محبوب محوت

  نقاب  بردارد  از پيش  جمال  گر    تا كه خواهد طاقت انوار داشت
 )577(نزاري:     
  

و  بيند ميشاعر قهستاني فضاي دلش را از مهر عشق غرق نور و پيوسته خود را با دوست در حضور 
  .او ربوده است ، شكيبايي را از كفيار غايت شوق و وصل

  زيرا كه از آفتاب دور است    خفاش ز نور در حجاب است
  از غايت شوق ناصبور است    نور  از  نمي شكيبد  كه  حربا

 )1248همان: (    
  

  نير:
  سريّ بود هر آيينه در چشم بند باز    خفاش در حجاب بماند از جمال خور
  البته احتراز كند  خود نمي  تاب  از    حربا ز حيرتي كه بر او غالب آمده ست

 )1248همان: (    
  

انه صفت بر گرد شمع معنبر او روو پ بيند ميغزل سراي بيرجندي، خود را پيوسته در طواف كوي يار 
ر و اميد آن دارد كه معشوق برقع از نقاب بر افكند و ديدگانش را به ديدار طلعت يار منو چرخد مي
  :سرايد ميو در اين باره چه زيبا  دساز

  دل حربا صفتم ز آن همه بر خور گردد    روزگاري است كه بر ماه تو مهر آوردم
  گردد  منور   ديده توام   ديدار  به   تا    اي برفكن از برقع و طلعت بنماي گوشه

 )998همان: (    
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- تنبه اصل خويشهستي شوق بازگشت (ه آفتاب و ذر(  
اين شعور را از دل  منشأو  كنند ميبسياري از شاعران، با ديدي عرفاني كل هستي را با شعور معرفي 

 -  هاست پديدهكه عامل شكل گيري اجسام و  -و ذرات . آنان از اصل وحدت نيروهابينند ميذرات 
  .دانند مي ها پديدهو مهرباني و عشق ذرات به يكديگر را عامل پيوستگي و آفرينش  گيرند ميبهره 

  اجزاي جهان به عشق طاقند همه    ذرات جهان در اشتياقند همه
 )231: 1389عطار نيشابوري، (    
  
را  اي ذره، هر بيند ميعطار با چشم حقيقت بين عرفان، سير حركتي كل ذرات عالم را به درگاه الهي «

غلامپور، (. »يابد مينردبان صعود به عرش الهي  هاي پايهو ذرات جهان را  داند ميابدي و جاوداني 
1394 :196(  

. همراه با آن، ذره را نيز نماد سالك و گويد ميعلاوه، مولانا گاهي كه از آفتاب در جايگاه حق سخن 
  .آورد ميآن كسي كه بايد به سلوك آفتاب بپيوندد، 

  ها را با آفتاب او نواخت ذره    از براي لطف، عالم را بساخت
 )111: 1395قريشي و حاجي زاده، (    

   
شايستگي آن را دارد تا در آن حقايق والاي هفت آسمان «هر ذره يا سالك كه همان عالم صغير است، 

هم مانند فيلسوفان باستان و علم فيزيك  )چشم جان(شهودي  كرا مشاهده كند. يعني در )جهان كبير(
  )198: 1394غلامپور، »(.داند ميكل  هاي ويژگيهر ذره را حاوي 

وحدت بخشي عارفانه و روانكاوانه در لا  ي ايدهحكيم نزاري به مانند شاعران عارف پيشه ديگر، بارها 
كه وحدت نگري در عرفان به « داشتبه لاي تصاوير هنري خويش مطرح ساخته است. بايد اشاره 

و تمام هستي را  كردند مياهده متعالي مطرح بوده است و عارفان در كل هستي، اتحاد را مش اي شيوه
. بازگشت به اصل خويشتن، خواهشي است كه در دانستند ميبه سوي نور در حركت  اي ذرهچونان 

  )1377:57شميسا، (. »شود ميهمه موجودات عالم به طور ذاتي احساس 
  اي زهوا معلق است به سوي چو ذره    دروا  دلي مرا دلي ست ز تيمار بي 

  نقش خرد كند ماوا  ز  كه زير سايه    هواي خورشيديچو ذره مضطربم در 
 )555نزاري: (    
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  در طمع خورشيد وصل است. اي ذرهچونان شاعر و نيز 
  طمع وصل تو در سر ز پي آن برخاست    دلبرا ذّره به خورشيد كند ميل و مرا

  برخاستتا نگويند به عجز از سر پيمان     من اگر سر برود با تو به سر خواهم برد
 )649همان: (    
      

كه بايد رو به سوي  بيند مي اي ذرهفتاب حقيقت آو زيبش در برابر  آفتاب چرخ را با تمام فرّ علاوه،
از  اي ذرهخود آفتابي با قدرت شود كه آفتاب فلك آفتاب حق داشته باشد و در مسير پيوند با او، 

  احسان او باشد.
  ماست  احسان  از  ذره  يك  پرتو    فرّو زيب  آن آفتاب چرخ با 

  اين چنين كه آثار آن برهان ماست    آفتابي چون شود در ذره محو
 )687همان: (    
   
  ز:ني

  كز نور او سراسر آفاق روشن است    ماهي چنين كه ديد كه خورشيد آسمان
  )710همان: (    

  
  ملاي روم همين مضمون را اين گونه در انديشه خويش پرورانيده است.

  غلام  گردد  را ذره   آن  آفتاب    پيام   آرد   آفتاب   ز آن  اي ذره
  هفت بحر آن قطره را باشد اسير    اي كز بحر وحدت شد سفير قطره

 )257: 1378مولوي، (    
                         

ن است كه از سويي عظمت آدر پي  )خفاش و خورشيد(، )ذره و آفتاب(نزاري با آوردن تعابير 
خورشيد را ياد آورشود و از ديگر سو نهايت دوري اين دو را به سالكان طريق حق بازگو شود. او را 
بر آن است كه به سالكان گوشزد نمايد كه از خامي ناشي از ذرات مادي خويش جدا شوند تا چشم و 

  .دبيري خورشيد گونه شوندلشان بزرگتر از ذره و آن حقيقت اصيل را مشاهده نمايد و به تع
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  اگر يك ذره ز آن خورشيد در هر دو جهان گنجد    پزي واالله نزاري تا كي از خامي چه سودا مي
  گنجد  ميان  در او  مگر هم او بود هم او كه با     ها هرچه برگفتي كه گنجد يا نگنجد چه از اين

 )993نزاري: (    
        

  )حسن يوسف(آفتاب -
ترين داستانها و روايات در ادب فارسي است كه نويسندگان و ديكي از پركاربر داستان يوسف و زليخا

زيبايي خالص  ،صداقت ،و پاكي كنند ميشكار آشاعران ايراني در اين داستان، اسرار عشق و محبت را 
آيتي و مظهري از پاكي بي منتها، مردانگي و شرف، زيبايي بي « . يوسفسازند ميم بي منتها را مجسو 

و حتي پايان زندگي  كند مياست كه در ظاهر گناه آلود جلوه  اي خالصانهحد و حصر و عشق پاك و 
. در پايان زندگي، او مظهر معشوقي است كه فقط متعلق به گردد ميمختلف تصوير  هاي صورتاو به 

 »مه است. در اصل اوست كه يكتاست و همه را با يك نظر مي نگردد.زليخا نيست بلكه متعلق به ه
است كه به علت  اي برجستهدر واقع يوسف، تصوير انسان نيك و  )392: 1374پورخالقي چترودي، (

تا انتقام خود را  رود نميحسد و مكر نزديكان خود به چاه حسادت و كينه توزي مي افتد، اما از بين 
تي قرار دارند كه گرگ فخود را اثبات كند و در مقابل آن، حسودان گرگ ص بگيرد و پاكي و صفاي

به  اي درندهبدون شك گرگي كه يعقوب از آن بيم دارد، «. درد ميحسادتشان خوبان يوسف صفت را 
تيز كرده تا محسود را بدرد و او را از  دندان ،نام گرگ نيست، بلكه حسادتي است كه به صورت گرگ

  )394همان: (. »سر راه بردارد
  زيند مي   آتش  در خوبان  عدو    از    مخفيند رشك زشتان   يوسفان از

  دهند گرگان مي  به  يوسف  حسد  كز    چهند در  اخوان   يوسفان از مكر
  اين حسد اندر كمين گرگي است زفت    از حسد بر يوسف مصري چه رفت

 )248: 1378مولوي، (    
                         

. زيرا آنان كاهد نمياز حسن و جمال يوسف  اي ذرهي منكران فتانديشه نزاري، كوردلي و خفاش صدر 
نيز ديده چنين  .انديشند نميظاهر به چيزي ديگر  و جز اند گشودهچشم دل را بسته و چشم سر را 

در آن كساني همچون برادران يوسف است. علاوه، دلي كه از شعاع آفتاب كبريايي بي نصيب مانده و 
صفايي نيست، دلي كه تاب آفتاب حقيقت در آن راه نيافته است، بايد مانند يوسف از اين چاه تاريك 

  و ظلماني بيرون آيد و به آفتاب حقيقت و راستي راه يابد.
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  تا به ملامت حسود بيش نكردي خطاب    نقاب  از  ما  يوسف   آمدي   برون   كاش
  آفتاب  نظر   در   احتمال  و  پره  شب    كدامني چه حديث است ني ما كه و يوسف 

 )580(نزاري:     
  
  يا:

  كه آفتاب چو يوسف به چه فتاد امشب    صبا كجاست يعقوب صبح را گويد
 )590همان: (    
  
  )ت و پاكيعفّ تمثيل(آفتاب -

 اي جلوهات قدرت الهي و يوي و يكي از تجلينآفتاب و خورشيد در متون اسلامي از عناصر قدسي و م
بلند مرتبه  خداوند شده است. با احترام ياد »شمس«. در قرآن كريم از آيد مياز جلوات حق به شمار 

شمس / ( »ها تليوالشمس و ضحيها والقمر اذا «خورشيد سوگند ياد كرده است:  به» الشمس«در سوره 
1(  

گذر از آتش به  ي اسطورهعلاوه، است.  در اساطير نيز نسبت خورشيد با پاكان و مقربان قابل ملاحظه
يك وجه اهميت  تواند ميهمين موضوع «هدف تطهير و عروج از ماديت، دلالت گر اين امر است. 

. »خورشيد، آتش و به طور كلي مظاهر روشني و گرما در آئين مسيحيت به تبع آئين مهري باشد
  )114: 1395قريشي و حاجي زاده، (

آفتاب اشارت دارد و معشوقش را مقدس، حور صفت راستا، شاعر قهستاني به پاكي و قداست در اين 
  او نيست. كه كور دلان خفاش صفت را ياراي مشاهده زيب و فرّ بيند ميو خورشيد گون 

  گل ديدمي در زير كافوري حجاب  خرمني    بر سيم  سرو  بالاي   ديدمي آفتابي 
  ي شب آفتاب برون از پرده كايد   چنان  هم    آمدياز حجاب چادر عفت چو بيرون 

  ديده چون خفاش بي طاقت شدي از اضطراب    او  در ميان حله حوري ديد مي كز فرّ
 )565 – 566نزاري: (    
  
  :سرايد ميو در جايي ديگر چنين  

  به زير چادر شب روي در نقاب گرفت    به آفتاب نگه كن كه از حيا هر شام
 )928همان: (    
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  )بخشش و چشمه جود(خورشيد  -
. منبع و پاشد ميكه خورشيد بر همه چيز، خوب و بد، عادل و ظالم به يكسان نور  استآشكار

ي است كه به ينواثرات آسماني و م ي نشانه اش اشعهما، زندگي و باروري است. نور، گر ي سرچشمه
نخست به علت  ي وهلهخورشيد در مراسم عبادي در  _حضور خدا «. به گفته الياده رسند ميزمين 

  )139: 1372الياده، ( »فضايل باروانه اش و دوام و اثر بخشي و كارسازي آن است.
آدمي  ل و جانجوشان و بخشنده است كه د اي چشمهدر انديشه نزاري قهستاني خورشيد، تمثيلي از 

  .بخشد ميروشني  ،را با جام شرابي از نور و صفا
  بقاي خضر چه داني چه بود و كشتي نوح    فتوح  نكرده     دلي اهل   صحبت  ترا

  دهند وقت صبوح صفا مي     گرت ز جام    شود چو چشمه خورشيد نور بخش دلت
 )970نزاري: (    
  

و منبع نوري براي ديگر  سرچشمه ،كه در آسمان داند ميشاعر خورشيد را سزاوار بخشندگي باري، 
  .آيد ميستارگان به شمار 

  خورشيد باده را فلكي كن ز جام ما    گر لايق است چشمه خورشيد را فلك
 )551همان: (    

               
  نتيجه
شهودي و  هاي تجربههنرمندانه از تصاوير شاعرانه بهره گرفته است تا بتواند انديشه و  قهستاني نزاري

مخاطبان منتقل كند. وي از عناصري همچون طبيعت بي جان، موجودات جاندار، خود را به شخصي 
محيط پيرامون زندگي، دين اسلام و اديان ديگر، اساطير و تاريخ ايران براي آفرينش  ،آسمان و ستارگان

 ها آرايهتمثيل به مانند ساير  ي شاعرانهتصوير  ،استفاده كرده است. در انديشه شاعر اش شاعرانهتصاوير 
و ترفندهاي ادبي فرآيندي دو سويه دارد. بدين معني كه گوينده با بياني تمثيلي نيمي از انتقال پيام را 

. كندوكاو ذهني براي يافتن گذارد ميبرعهده دارد و نيم ديگر آن را بر عهده شنونده و مخاطب 
با نشان دادن واژه  . شاعرگردد ميادبي  حظّ و لذّتمركب سبب ايجاد مفقوده اين تشبيه  هاي حلقه

معناي ظاهري آن، قدرت خودرا  رايتمثيلي آن در زنجيره كلام و اراده معنايي و هاي جنبهخورشيد و 
زيبا شناختي به روشني آشكار ساخته است.  هاي جنبهوالا و گسترده و خلق  هاي انديشهدر بيان 
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و كهن الگوهاي موجود در ناخودآگاه،  اي اسطوره ياز باورها تواند ميرويكرد شاعر به خورشيد 
  او مايه گرفته باشد. جمعي
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The reflection of the allegoric role of the sun in Nezari,s 
sonnets 
 
Mohammad Hajiabadi 
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Abstract: 
Hakim nezari ghohestani was one of the Persian eloquent poets in the late 
7th and early 8 th century. His book of poems includes religion, wisdom and 
Sufism and is a mixture of Persian, Indian, and greek cuhure, and the 
prophet mohammad,s Islamic law. His poems reflect the pains of the 
overworked and embittered workers who have been wronged and his 
sonnets are a source of love, and passion. He has beautifully employed 
simile metaphore, imagery and allegory in his poems. To represent his 
ideas, he eloquently use the sun and every other term related to the sun. This 
lies in the poet,s uncons ciousness rooted in the mankind,s tendenly to 
mythology.the present paper was an attempt to analyse the allegoric use of 
the sun in nezari,s poems. 
Keywords: nezari ghohestani, sonnet, imagery, allegory, sun. 
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